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 کارون، ریرا، یوسف 

 از : شادی سابجُی  شعر 

 

 

 1403-هلی بر یوسف ش  1398-ریرا اسماعیلیون   1377-حاجی زادهور کارون پ

 

 زیبارو،   ِ کارون  ِ تحمیل گشته بر تن کثافت کاری ِ     1

 ، کوچک  ِ کر و آن یک پی  تحمیلی پیوسته بر خون اش  ِ کثافت کاری     2

 کوچکی اما برای او،   نبوده هرگز و هرگز یکی یک یادبود ِ     3

 برای کودک غزه، هزاران نوع مراسم های پیوسته،       4

 اسلامی،   ِ  برای آن یکی چندی که کودک بوده در تاریخ     5

 ،  !که صدها نوع مراسم های آخوندی ، برای آن علی اصغر      6

 آن عرب گشته، مقدم بر همین کودک به ایرانی !    ِ تمام کودکان     7
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 بیست و یک   ِ غزه گان   ْهفت میلادی، و کودک ِ  علی اصغر به قرن     8

 ایرانی !   ِشمسی علی تر به این یک کودک ِامیلادی، مقدم تر و   ِ در قرن     9

 گرفتی ناگرفتی یک مراسم ها برای آن یکی کارون و آن ریرا ؟       10

 مقتول ایرانی، چنین تنها ؟  گرفتی ناگرفتی یک مراسم ها برای کودک ِ     11

 ، کرمان ها ، روان گشته به روی فرش ِکارون ام  ِ خون به یاد ِ     12

 ز، آن بالا ! واقناری گشته در پر چون  ریرایم، کباب ِ  ِجسم  به یاد ِ     13

 ل،  عصوم تا ریرای اسماعیمی زاده ی ج حا ِ نبودی یک پشیمانی، که از کارون     14

 !  کودک ها زایرانی  فرش ِچه خون های فراوانی روان گشته برای روی      15

 ؟  حالاها مقتول ایرانی کجا باشد به تاریخان کودک ِ جایگاهفتی  گن     16

 آن بالا ؟ ،ایش هم شود ترتیبهایی بر ، عزامقتول ایرانی کودک ِفتی  گن     17

 ی، چندی هلی بر ش تا این یوسف ِکرمانی و   ِ کز همان کارونفتی  گن     18

 ؟ طه ی ایران و ایرانی خ   ِ خرد و ریز  شتی تمام کودکان ِخودت کُ      19

 ه چندی خاکشان کردی ؟ خطه ی ایران، ب ِکودکان  ِ شمار ز کفتی  نگ     20

 ایران چه مظلوم است در این خطه ی ویران ؟   نگفتی کودک ِ     21
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 است در ایران ؟  ش پشت او خالی ایران چنان نگفتی کودک ِ     22

 تنها !  هلی بر ش  ِ گو اینک که عصیان کرده این شاعر، برای یوسفب     23

 زه  گدا  ِاشد به بیرونی، هزار اشکدماوندی فرو پ  ِ بگو خشم     24

 قلب اش کباب  تفتیده چنان   ِ بر تن ویرانه ی تهران ! بگو تفتان     25

 این ایران !   ِ خطه ی زخمین  ِ ی زشت بر این کودکانقتل ها  ِ ز ماجرایا     26

 ویران !  این صد کودک ِ  ِ آن دنا گریند با برفی، به روی قبر  گو آن یک سهند وُ ب     27

 ایران !   بر کودک ِ لیبی گُ زار ن بیند مم اش چنا شکه با چ بگو الوند، عارش شد     28

 پات له گشته !    ِ بیر فرمانده ! که کودک ها به زیر تکبیر فرمانده ! بگو تک بگو     29

 ! "پس دهمرا  خون ِ ! بیا فرمانده: "که می گفتند یوسف جان ریرا جان وُ  ارون جان وُ کو      30
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 فرانسه ، در سایه سار دریاچه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایران و ایرانی

 

 :پانوشت شعر 
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============================ 

سه شکوفه ی نازنین ناشکفته ی و نام    یاد،  وزی دیگر نورتولد  نه ی تولد بهار و  تادر آس  از طرف خودم

 5هلی بر کودک  ساله و یوسف ش  9ساله، ریرا اسماعیلیون کودک    9ور حاجی زاده کودک  کارون پبهاری،  

  1403،  (دی ماه)  1398،  (یور شهر )1377ساله که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی به ترتیب در سالهای  

دارم  (اسفندماه) گرامی می  را  پلید قتل هبه قتل رسیدند  تازیانه های  تن  حکمرانان  یاسی  ای س.  بر 

 لی اصغر صحرای کربلاجمهوری اسلامی فقط برای عن  کودکان ایران هم می خورد، اما ناله و فریاد آقایا

یان باید که تنها خواری و خفت را برای ایران خ بر شما! شرم بلند تاریبلند استه  و غز لسطین  و کودکان ف

 روا کردید !  ایرانی  و کودکو ایرانی 

 

  

 کلیه حقوق این شعر محفوظ است و شامل قانون مالکیت روشنفکر ی می باشد، هر گونه کپی **

کیدا ممنوع است. این شعر متعلق به شاد ی سابجُی میباشد. باز  برداری و سرقت جزیی و کلی از آن ا

صاحب حقوق است،  نشر این شعر بدون هر گونه تحریف و ارجاع دهی به آن مجاز می باشد. هر متنی

 حقوق روشنفکر ی متن و خالقیت ادبی متن ، که آن را باید به رسمیت بشناسیم . 

 


